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  روشنفكري و كنشگري سياسي
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 مفاهيم برساخته ها و مقومات   مؤلفه .روشنفكري از جمله مفاهيم برساخته اجتماعي است      .۱

 مفـاهيم   را بـر خـلاف   ... روشـنفكري  ،گ، بـازي  اجتماعي نظير دموكراسـي، مدرنيتـه، جن ـ      
قـوام چنـين   . طـور كامـل احـصاء كـرد     هنمي توان ب ـ... كوه و چون آب، درخت،  اي  طبيعي

 بـه  هـستند  از جامعه انساني و تعامل  انسانها با يكـديگر       و سر برآورده    برآمده  كه   مفاهيمي
 و از اين رو بر اساس شـرايط مختلـف زمـاني و    بستگي داردفعاليت كنشگران انساني  نحوه  

عنـوان مثـال،    ه ب ـ.شـوند  دت و نقـصان مـي      مـشمول زيـا     آنها تها و مقوما    مؤلفه ...مكاني و 
کـه  ...  و هاي سازنده مفهـوم بـازي نظيـر تـيم، تـوپ، دروازه، بـرد و باخـت            فهرست مؤلفه 

 يک جامعـه انـسان  ي ـ در يـك بـازي جديـد     سازند، بر اثر  ابداع   ي گوناگون را م   يها يباز
 در عـداد   ن عنـوان ي ـ تحـت ا ي ايزش بـا ي پي که تا چنديبال ساحلي والمثل( فربه مي شود  

ق يهـا و مـصاد    در بـاب مولفـه     مدلول اين سـخن ايـن اسـت كـه          ). آمد يها بحساب  نم   يباز
در واقع  بجـاي  . مواجهيم ي ما با كثرت غير قابل تحويل به وحدت  مفاهيم برساخته اجتماعي  

«  و »هــا  بــازي«  بــام ؛يــان آوريــ ســخن بــه م»روشــنفكري« و »مدرنيتــه« و »بــازي« اينكــه از
 مختلفـي   قيگونه كه مدرنيتـه مـصاد       براين همان بنا.  مواجهيم »ها  روشنفكري« و    »ها    مدرنيته
ان ي توان در مي و نم مدرنيته ايراني با مدرنيته روسي و مدرنيته آلماني متفاوت استدارد و 

ق يروشـنفكري نيـز مـصاد     ،   را سـراغ گرفـت     ي مشترک چنـد   يا مولفه ها  يهمه آنها مولفه    
 روشــنفكري  و روشــنفكري انگليـسي در قيــاس بـا نـسوي  و روشــنفكري فرادارد  يمتعـدد 

  . ي داردها و تشابهات تفاوت...   و ني لاتيکاي آمري روشنفکرآمريكايي و
تـوان بـراي     تـاريخي بـه روشـنفكري در ديـار مـا، مـي      ـ  تجربـي     ـ نگـاه پـسيني   اتخاذبا. ۲

اند  امعهبيدار ج وجدان ايراني انروشنفكر. هاي گوناگوني قائل بود    نحله نفكري ايراني روش
ده ها، يق داد و ستد ايش و از طري خو معرفتي ويتي ترب با توجه به پيشينهو كه با نگاه نقادانه   

دهد و بـه واكـاوي و بحـث و     نهادهاي اجتماعي را مورد بررسي قرار مي  معتقدات مردم و    
 شـناختي  شـناختي و روان  شناختي، وجودشـناختي، معرفـت     فحص پيرامون مفروضات انسان   
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هـاي    تحـت تـأثير آمـوزه     مثل جلال آل احمدبرخي از روشنفكران .گمارد  همت مي  آنها  
  هاي چـپ نـو      برخي تحت تأثير ايده    اند؛    ه به اين مهم همت گمارد      سوسياليستي كلاسيك 

هـاي ليبراليـستي كنـد و كـاو روشـنفكرانه       ذيل ايده نژاد ي غنير  موس ي نظ و گروهي ديگر    
 ين ـي دي مختلف روشنفکران موسوم بـه روشـنفکر  ي نحله ها. ندا  خويش را سامان بخشيده   

ن ي  به تامل درباره مولفه ها و ساحات گوناگون ديستي مدرنيز با  مد نظر دادن آموزه هاين
ن رکن سنت ستبر پس پشت، پرداخته اند و از ربط و نسبت آن با  مولفه ي، به عنوان مهم تر

دربـاب نهادهـاي اجتمـاعي نيـز  روشـنفكران دربـاره             .  د سراغ گرفته انـد    ي  جهان جد   يها
نهـاد  . انـد  پـردازي كـرده   نظريـه ...   اقتـصاد  ،ينهادهايي چون تعليم و تربيـت، آمـوزش عـال         

 در دو سطح بـه تعامـل بـا ايـن     ن ايرانياسياست هم از اين قاعده مستثني نيست و روشنفكر     
د و هم مصداقاً ممكن است بـه       نكن  هاي نظري مي    هم درباره سياست بحث   . دان  پرداختهنهاد  

البتـه همـه   . دن سياسي را مورد نقد و بررسي قرار ده كنشگرانند و رفتار    سياست روز بپرداز  
 ين است صرفاً به فعاليـت و کاوشـها  روشنفكران  الزاماً در هر  دو حوزه وارد نشده و ممك   

ات چنـداني  روشنفكرانه در ساحت اول بسنده كنند و يا حتي نسبت به هـر دو سـاحت التف ـ     
به عنوان مثال سيد جواد طباطبايي و مراد فرهادپور از جمله كساني هستند كه . نداشته باشند

 ي م ـيي نيز بيـشتر در سـاحت اول  کـار نظـر           بابك احمد . كنند  در ساحت اول فعاليت مي    
  . كند  فعاليت مي، اما گاهي در حوزه دوم نيزکند

نمـي  درباره سياست بحث نظـري       ندان  چ  ملكيان روشنفكري مانند مصطفي  از سوي ديگر    
 اتخـاذ  .  و سياسـت روز  درباره كنـشگران سياسـي   نيز به نحو انضمامي ن حال   ي در ع   و كند

 يـا  العلـل و  دهـد و معتقـد اسـت كـه علـت       ايشان اصالت را به  فرهنگ مي      . كند  مينموضع  
يـزد؛ بلكـه   خ جا بـر نمـي   اسي نيست و از آن يگانه مشكل ما معطوف به امر سي     مهمترين و يا  

 بر اين راي است كه با تغيير نحوه زيـست اخلاقـي و   شانيا.  فرهنگي است مشكل ما اصالتاً    
ج ي در سپهر اجتماع بار خواهد شد و آثار و نتادلبستگي توامان به عقلانيت و معنويت بار ما

  . ر قرار خواهد دادياست را تحت تاثي ، حوزه سين تحول فرهنگيمترتب بر ا
امـر سياسـي نيـز بپـردازد و در     اسـت و  ينهـاد س روشـنفكر بـه      ست ا  خوب نمك  تصور مي . ۳

ساحت نظر ربط و نسبت ميان نهاد سياست با ساير نهادها را بكاود و درباره مقولاتي چـون             
نــسبت اخــلاق و  اخلاقــي و ورزي آزادي، عــدالت، جامعــه مــدني، دموكراســي، سياســت 
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سخن اين نيـست كـه روشـنفكر بايـد بـه      هر چند مدلول اين   . پردازي كند   تئوري... معيشت
مثابه يك فعال سياسي وارد تعاملات روزمره سياسي شود و درباره مسائل انضمامي سياسي     

  . هر روزه اتخاذ موضع كند
ر  البته كنشگراني كـه د   ـ قائلم براي كنشگران و فعالان سياسي با همه ارزش و احترامي كه

 بـه نظـر      ـدارنـد     اخلاقـي را پـاس مـي   و يورزي خويش اصول جهانـشمول انـسان   سياست
ساحت نخست بـاقي  در  كنند هنگامي كه به امر سياسي التفات مي  روشنفكران    اگر رسد  مي

 باشـند ؛  هاي نظري مشغول  گشايي پردازي و گره    تئوري و   يب شناس ي آس  به    صرفا   بمانند و 
كـه    تا ايـن .ه خواهند بود ديد فا يشتر مف ي  جامعه  ب    ي به  فرهنگ عموم    يتا  در اعتلا بخش    ينها

  .هاي سياسي روزمره شوند بسان فعالان سياسي وارد جدال


